
 ايراني نژاد پرستي كالبد شكافي
 دكتر عليرضا اصغرزاده

 تامل در علل ريشه اي جنبش مقاومت آذربايجان جنوبي
و شهرهاي آذربايجـاني  در ايـران بـار ديگـر صـحنه در روز هاي اخير بسياري از بخش ها

و اسـتعماريو ضد استعماري بر عليه نظم كشاكش ضد نژاد پرستي انقلابي  نـژاد پرسـتانه
 درسـت در مركـز مباحـث سـركوبهاي بايستي جنبش جاري آذربايجان جنوبي. شده است

و بـا خـودداري از قيـد لغـت نـژاد. تلقـي شـود در يك مفهوم ايراني استعمار داخلي قومي
، گفتمـان مـسلط فـارس يـك تـصوير كـاملا وارونـه از نـابرابريو استعمار داخلـي پرستي

و نيروهاي ميدهد كه مدياي جهاني در كشور ارائه داده، با مهارت ترتيبيو قومي ماعياجت
به. را در سراسر جهان گمراه نمايد ضد نژاد پرستي مترقي  حقيقت اينست كه بدون توجه

 موجود در جامعه ايـران، ارائـهو استعمار به مثابه واقعيت هاي اجتماعي مقوله نژاد پرستي
ل جامع در رابطه با جنبش جاري آذربايجاني ها، به همـراه جنـبش هـاي مـشابه يك تحلي

و ساير مناطق كشور غير ممكن-ديگر در كردستان، خوزستان، بلوچستان، تركمان  صحرا،
. خواهد بود
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و متنوع بودن هميشه مشخصه تعيين كننده آنچه كه امروز ايران پلوراليسم قومي ، متفاوت
 متفـاوت، نظيـر اجـداد تـرك هـاي از تيـره هـاي قـومي مردمي. ده است خوانده ميشود بو

و سـايرين آذربايجاني ، كردها، بلوچ ها، تركمن ها، عرب ها، لر هـا، گيلـك هـا، مازنـدرانيها
تاريخ تمدن آنچه كه اينك به ايران موسوم اسـت بـه شـش. كرده اند قرنها در ايران زندگي
از زبان شناسي- شناسي آثار باستان. هزار سال بر ميگردد   در دسترس نـشان ميدهـد كـه

. شـناخته ميـشده اسـتو فرهنگـي، زباني قديم اين منطقه با تنوع فوق العاده قومي خيلي
هيچ قوم واحدي هيچ وقت يك اكثريت عددي تعيين كننده اي در اين كشور نداشـته، هـر

نف چند كه تركهاي آذري هم اكنون با بيش از سي   اكثريـت وس بـه صـورت نـسبي ميليون
. را دارند جزئي
 خوانـد اداره ميـشد، كه ميشود سيستم كنفدراسيون سنتي كشور به صورتي 1925تا سال

، كه در آن تمام گروه هـاي قـومي سيستمي و گـسترش زبانهـا، عـادات  از آزادي اسـتفاده
و هويت هاي خود برخوردار بودنـد ، 1925در سـال بـا آغـاز حكومـت پهلـوي. فرهنگ ها

و پروسه تك فرهنگيو زباني قومي پلوراليستي جريان طبيعي و تـك به ناگهان متوقف شد
شد زباني هدف اين پروسه شوونيستي ايـن بـود كـه زبـان،. كه تا كنون نيز ادامه دارد آغاز

و هويـت معتب ـ و هويت اقليت فارس را به عنوان تنها زبان، تاريخ، فرهنـگ ر تاريخ، فرهنگ
. همه ايرانيان به شناساند

و رد وجـود تنـوع قـومي80در طول بيش از در سال، نقش دولت مركزي در ايـران انكـار
درست همانطور كه حكومت پهلوي تمركز خود را بر روي نـابودي تفـاوت. كشور بوده است

و قومي، زباني هاي فرهنگي  هـ در كشور قرار داد، جمهـوري اسـلامي، اي نيـز بـا سياسـت
بعـلاوه، تحـت. همان سياست هارا ادامه داده استو نژادپرستي آسيميلاسيون، طرد گرايي

از رژيم كنوني و مذهب به مجموعه اعمال به ارث رسيده ، فشارهاي مرتبط با جنسيت
 هميـشه بـا سياست نژاد پرسـتانه ارگـان هـاي دولتـي. نيز اضافه شده است حكومت قبلي

گ و و مغز متفكر هاي فارس فتماني اكثريتي حمايت ايدئولوژيك  از نويسندگان، روشنفكران
، تـك ميشده است، آنهائي كه به دليل تعلق به گروه مسلط، از امتيـاز تـك زبـاني همراهي
 بخش آسيميله شده به اين گروه بايستي.و نژادي در كشور بهره ميبردند فرهنگي
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ع و روشنفكران غير فارس را نيز  لاوه كرد كه حمايت پرشور آنان از نژادپرسـتي نويسندگان
در واقع، افرادي نظير محمود افشار،. خود فارس هارا نيز شگفت زده كرده است فارس حتي

و سايرين كه خودشان اصـليت تـرك داشـتند، در ميـان بنيـان  ايرج افشار، احمد كسروي
. قرار داشته اند اين سيستم زشت نژاد پرستي گذاران اصلي

و طبقه روشنفكر فارسيزه شده به همـديگر پيوسـته هاد هاي دولتين ، طبقه ممتاز مسلط،
و پايه هاي بنياني  از نژادپرست ترين سيستم هاي جهان معاصر را محافظت كـرده يكي اند

و تئوريهاي نژادپرستي اين نژاد پرستي. اند -18 قـرون عريان كه از پاراديگم هاي آرياايسم
و سـياه جـيم كـرو در امريكـا يه ميكنـد، از سيـستم طرفـدار جـدايي اروپا تغذ-2  سـفيد
)segregationist (و رژيـم آپارتايـد دوام بيشتري آورده، بعد از نازيـسم، فاشيـسم اروپـا

و. باقي مانده است افريقاي جنوبي  و آمريكا در عمل، در مقايسه با نمونه آن در آلمان، اروپا
 داسـتان موفقيـت مبهـوت كننـده اي از نظـر فـارس درايـراني، نژاد پرست افريقاي جنوبي 

و همانند سازي آنچه در زير ميايد. است) آسيميلسيون(استعداد در پايداري، معمول سازي
و عمل نژاد پرستانه حاكم است بعضي : خصوصيات بارز اين گفتمان

 اعتقاد به برتري نژاد آريا-1
ي نژادپرستي و نژادي به دنيا حمايت ميكنـد، جائيكـه فارس در ايران از ك نگاه نژادپرستانه

بـا توسـل بـه. در آن آنچه كه نژاد آريا خوانده ميشود به مثابه يك نژاد برتر ديـده ميـشود
 خـود، ايـنو ايدئولوژيكي اروپا به صورت پايه تئوريكي20-18تئوريهاي نژادپرستانه قرون 

و اكتـشافات باسـتان شناسـانه در گروه مسلط منابع كشور را براي ترويج تحقيقات پرخرج
و بقا اين نژاد برتر آريايئ  از طـرف. در ايران مورد سوء استفاده قرار ميدهـد ارتباط با تاريخ

مي آريائي ديگر، هر نوع كار جدي كه كه برتري تاريخي  كشد، نه تنهـا هـيچ ها را به چالش
د دريافت نميكند بلكه حتي كمكي  يك نمونه روشن در اين. يابدر ايران نمي اجازه نشر

 مورد تاريخ شناس ناصر پور پيرار است كه كار اخير وي در خصوص تاريخ سلسله ساساني
 وي، بــــر طبــــق وب ســــايت شخــــصي. در ايــــران اجــــازه نــــشر نيافتــــه اســــت

http://naria.persianblog.com /خود نويسنده ايـن كتـاب را در سـنگاپور بـه چـاپ
كه.و براي توزيع به ايران فرستاده استرسانده   بصورت معمول هر كس انتظار دارد
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 تـاريخ قبـل از اسـلام در ايـران را بررسـي كه به صورت انتقادي ساختار آسيائي تحقيقاتي
. امـا ايـن طـور نيـست. مواجه نشود در جمهوري اسلامي ميكند با هيچ نوع سانسور دولتي

ر اجازه چاپ نمييابد به طور ساده به اين دليـل كـه آنهـا تـاريخ آثاري نظير كارهاي پورپيرا
و با قدرت، خصوصيات ساختگي-ايران حول محور آريائي  فارس را به باز خواست ميكشند

و نادرست . آنها را ظاهر ميكنند، دورو
 هاست اعتقاد بر اينكه ايران سرزمين آريائي-2

را نژاد پرستي  سرزمين آنچه كه آريائي هـا خوانـده ميـشود تعريـف فارس با صراحت ايران
و هويـت آن و زبـان، فرهنـگ ميكند، آنهائي كه سپس با مشخـصات گـروه مـسلط فـارس

 رسمي- به صورت تنها زبان ملي در مسير اين پروسه نژادپرستانه، فارسي. شناخته ميشوند 
و فرهنگ فارس به عنوان فرهنگ ملي ه در مييايد بـه همـين. ويـت مييابـد تمام ايراني ها

و حـذف  ترتيب، تاريخ ايران به نفع آنچه كه آريائيِ ها خوانده ميشوند با طرد، تغيير شـكل
و نقل قول هاي گروه هاي قومي  اين طرد گروه هـاي. ديگر تصاحب ميگردد تاريخ، حكايات

، اي درسي است، در كتابه دولتي كه مورد حمايت مالي ديگر در پروژه هاي تحقيقاتي قومي
.و غيره صورت ميگيرد تحقيقاتي، برنامه آموزشي، تخصيص منابع مالي در متون دانشگاهي

، تحت اين نظم نژادپرسـتانه در ايـران، ايرانـي  بـودن معـادل فـارس بـودن به طور خلاصه
و غير خـودي نمـودن جـوامعي اين نوع هويت يابي. ميشود  نژادي در خدمت بيگانه سازي

و فارسياست كه فا . زبان مادري آنها نيست رس نيستند
 اعتقاد به خالص سازي نژاد آريائي در ايران از راه زبان-3

، گفتمان مسلط در ايران زبان را معـادل با كشاندن به نظرات نژادپرستانه رسوا شده اروپايي
و سعي  از قبيـل-ت، كه زبان مادري آنها فارسي نيـس ميكند تا براي مردمي نژاد قرار داده

 جعل نمايد تا نشان دهد كه آنها در طول اروپايي- ارتباطاتي با زبان هند-تركهاي آذري
و در نتيجه آريائي بـه اروپايي-دوران پيش از هزارسال قبل به زبان هند  صحبت ميكردند

هم. حساب ميايند - قـومي– خـود را از هويـت پـست زبـاني آنها بايستيزينبي ترتنيبه
و با صحبت به زبان نژاد برتر آريا . يكـي از آنهـا شـوند) فارسي( فرهنگي خود پاك نمايند

و) تخيلي( نژادي زبان هاي ماقبل تاريخيزياين قبيل بازسا ، تعيين هويت ها بر پايه زبان
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و آنها را بر اساس يك تاريخ ساختگي و غيـره اولويـ نژاد را ضروري كرده ت از اصليت، ورود
و به عقيده پوچ اينكه چه كسي  وارد شده، چه كسي اول وارد شده، زودتر از چه كسي داده

 پيـشتر از ديگـران صـحبت آخر رسيده، زبـان چـه كـسي كسيچه دوم رسيده، چه كسي
و در نتيجه چه كسي به. بر بقيه برتري دارد ميدان ميدهد ميشده، اين قبيل اباطيل بيهوده

و بـه ملـي- غير ضروري ميان گـروه هـاي مختلـف قـومي ايجاد رقابت هاي   منجـر شـده
من دشمني و نبود همكاري ميان آنها  آنها را بـراي گرديده، در همان حال تهي، عدم اعتماد،

و آسيميله شدن توسط نظم مسلط نژادپرستانه آسيب پذير ميسازد . استعمار شدن
ف نظم از ارسـي نژادپرستانه ايران صراحتا زبان هاي غيـر و آنهـا را  را در كـشور نهـي كـرده

. استفاده به صورت زبان آموزش، برنامه كار، ياد گيري، مكاتبه، وزبان دولتي ممنوع ميسازد
، گروه مسلط به هويـت جوامـع اقليـت تجـاوز كـرده، با ممنوع كردن زبان هاي غير فارسي

و روح آنها را با وحشيت تحتافكار انهارا  اصـيل وي اسـامي.ه قرار ميدهد مورد حمل انقياد
و مكانهاي هاي برجسته جغرافيايي و خيابان هـا را عـوض كـرده ، شهر ها، بخشها، روستاها

، دانشمندان، هنرپيشه هاي سـينما،، چهره هاي ادبي، چهره هاي تاريخي قهرمانان باستاني
 داده شـده را بـهو هنرمندان متعلق به جوامع در حاشيه قرار ان،خوانندگان محبوب، رقاص

وي جوامع غيرفارس را از ناميدن فرزندان خود بنا به ميـل خـود، بـا.خود احتصاص ميدهد
و در  و علامات اصـيل خود،ممانعـت كـرده ، فرهنگها، نامها، لغات، نشانه ها استفاده از زبان

ن  و عمـل حـاكاممقابل آنها هارا مجبور ميكند كه از و نشانه هائي كه توسـط گفتمـان م ها
. تصويب شده است استفاده نمايد

، در تفـسير آثـار تـاريخي) وقايع تـاريخي تغيير در ترتيب حقيقي( عمل به آناكرونيسم-4
 آناكرونيسم، گفتمان غالب در ايران تفـسيرمطلقا با استفاده از روش تحليليو ادبي مذهبي

و نژادي از تاريخ، وقايع تاريخي و شـاهنامهو نوشته هاي نژادپرستانه كلاسيك نظير اوسـتا
 را بر اساس تئوريهاي جديد نژادپرستانه وي اين نوشته هاي قديمي. مطرح ميكند فردوسي

قرائت آناكرونيستيك.و مفاهيمي كه در زمان ايجاد اين نوشته ها نبوده است تفسير ميكند
يكـه ايـن نـوع اين متون، محور مركزي در نگهداري نظم نژادپرسـتانه در ايـران شـده بطور 

 قرائت، مالكيت كشور را توسط يك نژاد واحد مشروع ميسازد، درست به نحوي كه يك 



7 دفتر شماره سلسله مباحث تئوريك

٦

و هويت واحد را ممتاز ميسا  بـراي آناكرونيسم يك توجيـه تـاريخي.زدزبان، تاريخ، فرهنگ
و نابود سازي هاي كنوني در ايران ارائه ميكند . سركوب ها، طرد كردن ها

و عقيده اصل نگر ايرانيت) essentialism(ي اعتقاد بر اصل نگر-5
و زبان را تـرويج ميكنـد نظم بـه. حاكم در ايران يك عقيده اصل نگر بر پايه هويت در نژاد

و غيـر ثابـت، نظـم  جاي ملاحظه هويت ها به صورت طبقه هاي جا به جـا شـونده، سـيال
و جوامع بر اساس درجه ايرانيت آنه نژادپرست ايراني   اختـصاصا هويـت ثـابتي به اشخاص

ا. ميدهد و اروپـاييصلتحت اين ذهنيت و اصل نگرانه، آنهائي كه بـه يـك زبـان هنـد  نگر
و بنابر اين ايرانيت بيشتري نسبت صحبت ميكنند داراي هويت اصيل ايراني  محسوب شده

. صحبت ميكنند دارند يا تركي به آنهائي كه به زبان سامي
 بين جوامع در حاشـيه قـرار داده شـده بـازي براي ايجاد دشمني نظم مسلط كارت نژاد را

و به دنبال آنست كه از تشكيل هر تظاهر همبـستگي بـا. بـين آنهـا جلـوگيري كنـد كرده
و مـالكين حقيقـي از آنها به مثابه ايرانيان اصيل، آريائي هاي واقعي مشخص كردن بعضي  ،
، سياست تفرق و خصومت ميـان گـروه هـايو تسلط بر پا ساخته،هايران تخم عدم اعتماد

و زبـان. مختلف ميپاشد قومي در همان حـال، از گـرفتن آمـار معقـول بـر اسـاس قوميـت
و تعـداد واقعـي  و زبان، انـدازه  جوامـع جلوگيري ميكند، در خوف اينكه آمار بر اساس قوم

و غير فارس در كشور را آشكار خواهد كرد يـد نژادپرسـتانه درست در اين راسـتا عقا.فارس
و تا حد فتنـه هاي واقعي ايران، آريائي مبني بر مالكان حقيقي  و جفنگيات مشابه با اغراق ،

 بر اساس از قبيل نياز به آمارگيري ملي انگيزي مورد تاكيد قرار ميگيرد تا مسائل واقعي
و شروع بكار دپارتمان هاي قوم شناسي و زبان و تحقي قوميت ق گـروه هـاي در دانشگاه ها

بيو ارتباطات قومي قومي و مردود شوند در كشور . اهميت، پست
 اعتقاد به اجرا گذاشتن برنامه ريزي شده نژادپرستي-6

 را بـراي بـه حاشـيه رانـدن، مجـرم، قدرت زوري ارگان هاي دولتي نظم نژادپرستانه ايراني
و تنبيه فعالاني را تبليغ ميكنند بكار گرفته بـه آنهـا كه مسائل جوامع اقليت شده انگاشتن

و غيـره برچـسب ميزنـد  در طـول دوره. بعنوان خائن، جدائي طلب، مامور دولتهاي بيگانـه
گسبجنگ سرد، برچ ك و مامور  زدن به فعالان ضد نژادپرستانه به عنوان كمونيست
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و، اين روزها اين فعالان با عناوين مامورين سيا، اسرائيل.ب مرسوم بود ، تركيه،  صهيونيسم
با اين كار، نظم حاكم، مطالبات به حق جوامع. جمهوري آذربايجان برچسب ميخورند حتي

و انـصاف را رد ميكنـدايدر اقليت قرار گرفته شـده بـر  وي بـا. برخـورد مـساوي، عـدالت،
و زبان را سركوب كرده، با زور حق خود مختار  ي وحشيت هر فعاليت انجام شده بر پايه قوم

و محكوم ميكند ، منـابع در جبهه اقتصادي، كانال هـاي دولتـي. مليت هاي مختلف را انكار
و پروژه هـاي توسـعه بـه شـهرهاينه، كارخا كشور را براي ساختن تاسيسات زير بنائي  ها،

و كرمان سوق ميدهد در حاليكه مناطق غيـر فـارس فارس نشين نظير اصفهان، شيراز، يزد
و تنگدسـتي كردستان، بلوچستان،  و ساير مناطق هـر چـه بيـشتر در فقـر  فـرو آذربايجان،

. ميرود
 در مقابل نظم نژادپرستانه مقاومت

 ترتيب، در چارچوب چنين زمينه ضد نژادپرستانه، ضد استعماري است كه بايستي به بدين
تحـت يـك.و جنـبش سـاير جوامـع در اقليـت پرداخـت جنبش جاري آذربايجان جنوبي

و استعماري است كه حوزه هائي نظيـر تـاريخ، تـاريخ شناسـي موقعيت نژ  ، زبـان، ادپرستانه
و سيستم آموزشي و انقياد آن در حاشيه قرار هاي اصليه به صحن ادبيات،  نبرد براي تسلط

گروه مسلط اين حوزه هـاي ممتـازه را بـراي حفـظ پايـه. گرفته شده ديگر تبديل ميشوند
و توجيـه سـركوب قدرت سركوبگر خود، براي حقا  و وضعيت ممتـاز خـود نيت دادن تسلط

حو. خود به كار ميگيرد   ها را بمنظور طرح سوال، بـهزههمزمان، در حاشيه قرار گرفته، اين
و در نهايت بر انداختن نظم مسلط سركوبگر استفاده ميكند  به طور. چالش گرفتن، مبارزه،

د مثال، در صحنه مبارزه زباني و، نظم مسلط، زبان ر اقليت قرار گرفته شده را ممنوع كـرده
حا. زبان خود را براي جايگزيني آنها بكار ميگيرد  قرار گرفته، باز پس شيهاز طرف ديگر، در

و رويش مجدد زبان بومي و بيـان گيري  طرد شده خود را طلب ميكند تـا بـه ابـراز وجـود
و اراده خود قادر گردد  را براي انكار حقانيت تاريخي همانگونه كه نظم مسلط، تاريخ. هويت

گ  نـسخه رفتـه، آن در حاشيه قرار گرفته ديگر به كار ميگيرد، همانطور نيز در حاشيه قـرار
و انكارآن تاريخ كه توسط نظـم مـسلط سـاخته شـده تاريخي  خودش را براي مردود كردن

تا را به كار ميگيرد نظم حاكم سيستم آموزشي. است مورد استفاده قرار ميدهد
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و سياست هاي نژادپرستانه را بـه زور پـيش ببـرد در حاشـيه قـرار. آسيميلاسيون خودش
م گرفته اهداف آموزشي   رفتن را با هدف به ميدان آوردن شموليت، تساوي حقـوق، درسهو

و انصاف براي همه مجددا تعريف ميكند . برابري
ته هر چه در توان دارد بـراي كه در حاشيه قرار گرف اين مساله مهم است كه در حالي درك

وي نبرد با نژادپرستي  و سركوب به كار ميگيرد، نبرد او يك تقلاي دشوار اسـت كـه در آن
و سيـستم به حوزه هـاي اسـتراتژيكي كمي خيلي دسترسي  نظيـر تـاريخ، ادبيـات، زبـان،
نبـرد بـين اين ها حوزه هائي است كه تاثيرات تعيـين كننـده اي در نتيجـه. دارد آموزشي

و اينها حوزه هايي  و استثمار شده دارد،  است كه در بيشتر قـسمت هـا توسـط استثمار گر
 وجـود دارد كـه اگر سلطه گر با ابزار خود رها شود، شانس اندكي. سلطه گر كنترل ميشود

و نژادپرستياسدر حاشيه قرار داده شده در نهايت اس بـه. را نابود سـازد استعمار، سركوب
ت   در همه جا اين كشاكش ضد اسـتثماري، ضـد رتيب ضروري است كه نيروهاي مترقي اين

و آنها را به هر طريقي . كه ممكن است حمايت كنند نژادپرستانه را در نظر به گيرند
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سكيمليكيلليم ي مقوله
 سؤنمزقيشيا

هوميك(كيمليك"يميكيگينديليب ريبي هر هانك وخساي نسانياريبيس فادهيا)تي اولما،
ل فادهياينيتوپلومون نه آدلانماس ك.ريدي ائتمه  رنجك،ي اوچون اؤ نسانياريبكيمليدئمك،

 دوغـولاركن اونـا، نـسانيال،ييـدئ رمايشديـاپي وخساي باسما،ريبياؤزونه تاخاجاق هر هانك
 اولوشـدوراني توپلـوملار.لاريي آد سـاشيلمي اؤنجه او دوغولدوغو توپلوما وئر دان اون وخساي
مهيـدئ)ريفردلرد(ريملرديريب بريـبكيـمليكيللـي قبـول ائدرسـك، يملـريري توپلومـون

ديكلريرندياؤندنيطرف .ريديللري آنا
آد"وي مقولــه ســ"كيــمليكيللــيم" )ينولــوژيترم("مــاي تانميــيدئ" وخــساي"موطلــق

يگينليچت
هوميك(كيمليك"يميكيگينديليب ي هـر هـانك وخـساي نسانياريبيس فادهيا)تي اولما،
ل فادهيايني توپلومون نه آدلانماسريب ك.ريديـ ائتمـه  اوچـون نـسانياريـبكيـمليدئمـك،
 نـسانيال،ييـدئ رمايشديـاپي وخـساي باسـما،ريـبي اؤزونـه تاخاجـاق هـر هـانك رنجك،ياؤ

ــا، ــوخــسايدوغــولاركن اون ــر دان اون ــا وئ ــدوغو توپلوم .لاريي آد ســاشيلمي اؤنجــه او دوغول
بيتوپلوملار مهيدئ)ريفردلرد(ريملرديري اولوشدوران ريـبكيـمليكيللـي قبـول ائدرسـك،

ب ديكلريرندي اؤ ندني طرفيملريريتوپلومون و لـكيا نـسانيا.ريدي ـللري آنـا  اولاراق چئـوره
د)يشئ( نسنهينداكياطراف  غـايقليآچي اونـلار،يگي آنلام وئردلهيايسطهي واسيليلره آنا
ديگيلديرابيشديقاو سيلي اوچون اونون آنا بينيميستي اونا دوشونمه هيـدئكيـمليكري ده

ل.لارييسا)شيعلاوه ائتم(شياكلم ن كلهيبئله ديلليمي مسئله يلـي چاپدا اله آلارساق، آنا
ب انينسانياريهر مكيتنيو م.لارييسايگيمليكيللي توپلومون ايـ دونكيمليكيلليدئمك،

دريبل،ييدئيدئولوژياياسيسريبيو هرهانك)نيد(گؤروشو  اؤز نـدهيلي اوشاق اوچون آنا
اؤايو دونينياسيدون ارنمكي گؤروشونو دشي تانلهيو اونلار و لي اولماق اونون دوشونمه
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 Wittgenstein, Ludwig. خـاريچايـ اولاراق اورتايسصصهيحبي تركنينيميستيس
مشارتياگهيگئرچكل: ازاريرولتودا آلمان دوشونورو بو دوغ دهزي ائتمه  دوشونمك( دوشونمه

ينـي دوشـونمه ده اؤزلري برابر اولمـالاريكيانين"ايدون"و"من". كئچر اتهيح) ندهييعمل
نليد.رريعكس ائتد "اي ـدون" لدهيد.ريادي گئرچك مئدريبليد.ريديسلهيوسني دوشونمه

بيكيا"من"و و د. لرلري وئرسبتيننهيرلريبري برابر اولار ليـدزيالنيـ دوشـونركن، لدهيمن
نـليدل،يدگيو آنلاملاري لر فادهيا  هـردنزهيـب. اولاريسـلهي وسـني اؤزو ده دوشـونمه

ب او اولا. ائـدرقيولداشـلييشماني دانيبو اولا.لاري آنلاشيميك) فاقيتتيا(يراولايدوشونمه
س وخساي،ينيسيريبيريآنيلسيب  دوشـونمه كـدهيزلديا ندانياخيآنجاق.رايونا چاتد اؤزونو
دل،يدگي ائدن اولاقيولداشليريب)يدوشونمك عمل( و.ريـد نـدهيچيانيلـي او دوشـونمه
. دوشـونمك اولمـاز شمادانيو دان شماقيدوشونمه دن دان. رلاريلمازديريآ ندنيرلريربيبليد

ا )1(راميشي دانمدهيچيمن دوشوندوكده، اؤز
ن بو مسئل "يزلـي تبرديـحم" اولـدوغونا اسـاسبيـ واجنينيرماسيشدي قاوغايقليآچنيه

سي آدل"اخبار روز"لهيايمضاسيا سكيمليكيلليم جاني آذربا ندهيستهي فارس نهي مقوله
كيـمليك" لـهيايمـضاسيايزلـي تبرديـحم).2( اولـدويازيـ شانيكؤلگه دوشورمگه چال

 نظــردنيني مقولــه ســ"موطلــق آدلار"اؤنجــه نقــد ائتمــدنينيازيــيكلــيچريا)تيــهو(
:شاقي چالرمگهيكئچ
ا)رفتـار(شي، داورانـ)اتّفاق(ي، اولا)حالت( دورومت،ي خاص اجاقي لمس اولمالهيا ال يلگـي،
 آدلارشيلمي دوشونولموشــلره وئــريمــيك)و تــصورريــكيف(و دوشــونجه) طــهيعلاقــه، راب(
آد"  اوچـوش،ش،يياشـاي قوهوملـوق،ش،ي بارك،يلگؤزل: اؤرنك اولاراق لارلار؛ييسا"موطلق
ساميريلديسوخوش،ي چؤكوش،ش،يئري دئ.رهييو دو،يملرييموطلق آد و و قـوي دوشونجه

ا: اؤرنك اولاراق: رارلاري ده آدلانديلررهييسا م،ي قورتولوش، مال، حـاك،ي قاپت،يسلاميبال،
ساقيلي دوشونمه، باغلاق،يبو (رهييو .3.(

س)يدئولوژيا( گؤروشواي گؤره دون لاماغاقيآچيك اوسته . آلار ئـري ندايراسـيده مطلق آدلار
ب كايـ دونري ـآنجاق ماي داشـتيـ ماهل،ييـدئ)تيـهو(كيـملي گؤروشـونو توپلـوم اوچـون

 رمگهي دگرلندهيدئ)دهيفايب(زيارارسي،)ديمف(يارارلي اله آلار، اونو ندانيميباخ
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سـ)تيفيك(كيل نئجه گؤروشواي بو دون شارساق،يچال بئلـه. اولارشيئرلـشمي ندهيمقولـه
لنييرشئيبكلهيل آلمداني باخكي ئنجه كينماسي اله  نئجهنينيتيو خاصتيفي اونون

خ رنمكياؤينياولماس بي گؤروشـلرايـ دونفي ـموختل. اولارشي ائتم دمتي اوچون ريـ هـر
ــر قــونياونــايتوپلومــون نورمالار )رهييو ســازيرارســاي،يارارليــس،ي پــ،ياخــشي( دگرل ...

آل ندانيسيآچ ليقلاريندي دا اله شي لنم ـردهيـا لـهيايتيمـاه)تيـفيكئ(كي اوچون نئجه
تحهيتجز( س انايائله اوندان. اولارلار)لليو فيـ توپلوملاردا موختلي گؤروشلراي دونياسي دا
آل ؤنلردني تحهيتجز( له نرلر ردهياناراقي اله ا). اولارلارليـليو  نـانجياينـيدترسي ـدئمـك،
ساقيلي بوداچت،يهوديت،يحيمست،يسلاميا( س سترسهيا)رهييو ي گؤروشلراي دونياسي ده
ساسمي فاش سم،ي ماركس سم،ي كمونك،يليتچيلليم( مكيمليك)رهييو  مقولهكيمليكيلليو
سل،ييدئلي داخنهيلر  سسايق. اولارلارشيآلمئري ندهي مركز ققتيد ندايراسي موطلق آدلار
دئس بكيليتچيلليم لرسه،ييؤزله  اوزرهكيـمليكيللـيمل،ييدئكيمليكيلليملهي گؤروشو

ا و سكيمليك.لارييسايدئولوژيدوشونولموش مفكوره  نسانياريبي هر هانسسهياي مقوله
مكيمليكي اولدوغو اوچون شخص نداي آنلامليديغيشديو توپلومون دان كيـمليكيللـيو

سـزيلـسيدي اوولاد نـسانيا.ارخـيچايورتاا ندهيميچيب و چئـوره  ائتمـك ضاحيـايني اؤزو
ديغي اولمادهيييگوجونه اليو و كيغياراتدي اونايمكاني بو اولاناق و لـهيدكيـملي اوچـون

د.لارييساشينمي بارنهيميستيسليد و سـا(للريدئمك،  ...)رهييتوركچـه، فارسـچا، عربچـه
 دا سـؤز قونوسـويغي دوشونمه منط،يملريستيسف دوشونمهيسؤز قونوسو اولدوقدا موختل 

سفيموختل. اولار  كلـرهيمليكفيـ اولان توپلـوملار موختلبي صـاحنهيملريستيـ دوشـونمه
و مفكوره(دوشونجه. لارلارييسابيصاح  دوشـونمهسهيـا)يدئولوژيا( گؤروشوايو دون) فكر
شهيـ كئچميزلي تبرديحم.)4(ريلدييئدهييي)نهي نگ ئتهي اولوشدورماميستيس(نايغيباجار

ا سيلليمجاني آذربالهيدؤنوش گؤزو :ريازي اوزرهي مسئله
ها ..." مل«ر،ياخياما در سال هو»يمسئله ي صـورت جـاني آذرباي طلبان كنـونتي از طرف

ا. متفاوت از آن دوره به خود گرفته است  تفاوت، به رغم اقبال نسبتاً قابل توجـهنيمضمون
آ و(جانيذربااقشار مختلف مردم نياتي به علت هدا،يـ زبانيبه حقوق قوم) جوانانژهيبه

اتيهوحركت از طرف غانهي واپسگرايتي سطور، ماهني طلبان، به زعم راقم كيردموكراتيو
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منياليدلا. استافتهي چني مدعا را هو1: برشمردني توان  جـاني آذرباي طلبان كنونتيـ
ا هوياز مقوله قبياشت بردت،ي به نام ـ دتيهو. گرا دارندلهي ذات گرا ي امرنان،يادگاهي از
لا و و جستجو نانيا. شوديمي تلقريتغيثابت هاي با نبش قبر  اكان،يندهي پوسي استخوان

)2(". با آن ها را دارنديقصد همذات پندار
ك ضاحلارايازيميگي وئرد اوسته و دوزگـون باشـانيگيملي اساساً  دوشـمه نه اولدوغونو دوغرو
امي تقدتهيجتماعياينيرلريكيف"يزلي تبرديحم"گن يلليم جاني آذربا ندهي لر فادهي ائدركن

آچاي دونل،ييدئي گؤروشلرايو دوننيآخي بعض ندهيحركت  مازي سرحد تان ندانيسي گؤروشو
آلمينيللتيم جانيآذربا ل. لرده بولونار فادهياشي هدف تي فـارس مـدنرايسريب كله،يبئله
جا فادهيالهيايشلرييدئنينيستلريراس قيـو اونـون وارليللتيم جاني آذربا زسه،يي ائتمك

آلهيدئ" گرالهيقب"و"قوم"يسلهيمجاد دهيزلي تبرديحم. ناري قلمه :ريازي گئنه
هو2"  خـود را نـانيا. استينشيگزي نگرشخ،ي به تارجاني آذرباي طلبان كنونتيـ نگرش

مـراد،(» حضرت علـسگر«،)منظور، دده قورقود(» ضرت قورقودح«،»زيحضرت چنگ«اولاد
ذُريم) علسگرقيعاش  احمـدديسـ« مـثلاً،ايـ»ي محمـود شبـسترخيشـ«هيـ دانند نه از

ي را بـه فارسـ»جـاني سـاله آذربا جـدهيهخيتار«يو دوم» گلشن راز«ي اولرايز؛»يكسرو
و نه به ترك و نوشته اند با جانيا آذربي طلبان كنونتيهو.يسروده ودي اصولاً  بـا سـتارخان

ز بل» قجر« حكومتي هر دو در براندازرايباقرخان هم دشمن بوده باشند، ها شركت فعال،
نتنييتع  خـود را بـهيجـا» قجر« ترك زبانِلِياتي آن حاكمجهي كننده داشته اند كه در

)2(" داده استيحكومتت فارس زبان پهلو
ك اوسته بخافي مولليمي گؤروندوگو جرني آخـريص  اراقيـ باخماناي نظـرده آلماسـيانيـو

فيگيتديئري و  دوشـونجهشيؤنلميـنهيهيعلي حركتيلليمجاني عموم آذرباريكي دوشونجه
دئ ندانيسيـآچتيو مـدنليدزي چنگي موغول خانيميكيگينديليب.لارييسا ل،ييـ تـورك
ويجـانلي آذرباي احمـد كـسروديسـل،ييدئي صاحابه مفكوريلليمي محمود شبسترخيش

ويللـيمارقي باخماناي قلمه آلماسهيدئخي تارينيلاري تجددودلوك اولانيجانيآذربا  مفكـوره
ساشينمي تانيميكيسيچتي فارس تمام ندانيسيآچكيمليكيلليم بو.لاريي ذاتلار دئمك،

سي محمود شبسترخيگون شئ  اوچون اؤرنكي حركتيلليم جاني آذرباي احمد كسروديو
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دئيقلارياراتديبيازي فارسچا للرسه،ييدئ وستيـ صوفي محمود شبسترخيشئل،يي اوچون
مينيگيليتچي فارس تمامسهياي احمد كسروديس  مفكورهيللي اساس گؤتوردوگو اوچون
يقلارينـادي او نـدهيخي تار جـاني آذرباني بـونلار ردهيعكس تقد. لمزلري اؤرنك اولابهيدئيچ

دئهي لمهي ائدي گؤز آردسيپهسترسيا،ياخشي ستريايروللار  اراريـ دوشـونمكدههيـ جك
الهيبي ذات عاليزلي تبرديحم. وار اي لـر فـادهي بو يللـيم جـاني آذربا نـهيتيجتماعي فـارس

ايگيلدي سالماق اوچـون سـرگناي كؤلگه آلتينيحركت ا ستريـ اوچـون  ده سترسهيـ بوگـون،
ديـحم.ريه دوشـونوله جكـد بـو ذات اقـدس اوزر نـدني طرفير اوولادلا جانيگلجكده آذربا

دهيزليتبر :ريازي گئنه
ويكي..." هويهايژگي از  كـه آن را از جـان،ي در آذرباي طلبـان كنـونتي شاخص حركت

ايمزي متما50و40يدهه ها نني سازد، آن است كه موتور مـينفيروي حركت با ي كـار
د. كند دلـ خود را نه در جاني در آذرباي مطالبات قوم گر،يبه سخن  بـايو هـم بـستگيهم

د ميو دشمنتيضددر بلكه گر،يمطالبات اقوام نياييخصومت گرا. دهدي با آن ها نشان
بي طلبتيشكل از هو  اسـتي گرا آفتـلهيقبنشيب. داردشهيرانهي گرالهيقبنشي در همان

تغنيـايدارو. بخـشديمـكي دموكراتريغيي را محتواي طلبتيكه جنبش هو رييـ آفـت،
قبريمس ش. استي به موضع شهرونديي گرالهي آن از يو قـومي به مسئله مل ـهروندگرانگاه
راني كه همـك،ي نزداي نگاه، نه گذشته دورنيا. استنيو امروزكي دموكراتينگاه  امـروز

ممتيبه عنوان نقطه عز دكي. كندي خود انتخاب  قطـع گـر،ي شهروند خود را با شهروندان
ب و اجداد، م نظر از آباء و قوم،يدر حوزه شهروند. دانديرابر حقوق . ندارنـدييجابرتر ملت

ح سطهينه تنها در غي فرهنگ،ي اقتصاد،ي اجتماع،ياسي زبان، بلكه در عرصه حقوق  ره،يـو
بكيهمه شهروندان كميشي كشور، صرفِ نظر از ميو در. شوندي آنان، هم ارز شمرده اما

بلهيقبنشيب مني گرا، چه در روابط و چـه در و محكومان،  خـود محكومـان،اني ـحاكمان
غيو فروتر، خود اترفر غكيوپي پرنسكي،يرخوديو ي عبـور پنداشـته م ـرقابـلي اصـل

).2(".شود
ديك اوسته سـيكي ممـال رانيـا دانيآچيكيا كدهيديئتري ققتي پاساژا ي ك ـندهي محروسـه

ستلريلليم آلي مسئله ا. گؤرونرشينمي اله لريريآندنيلرريربيبيكيبو ريبي مسئله
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 اراقيـ باخمانايغيشديـ ائـدركن، اؤزونـو دئمـوكرات گؤسـترمگه چال فـاهيافيپاراقرافدا مولل
اوجانيآذربا و  تئريلي پارامي بعضني بؤلگه لره قونشو خالقلاريقلارياشادي نون ائتنوسو

ل. گـؤرونرشيرمي گـؤزدن قـاچينيقلارياناشـدي نئجـهنينـيقوروپلار ي بعـضكي ـاوسـته
ــه ســورولموش گؤروشــلر عمومنــدني طرفلاريجــانليآذربا ــشدي اؤن بلهيريل ــ رك ــتيمري  لل

. اوچون اؤنه سورولراوتورتماقناي ماساسهاميتتيايني حركتيلليمجاني آذرباندايمثاليت
سـقيوطنداشل د كـدهي گلدنهي مقولـه  اسـاس گؤتورمـوش فـارسينيتيو مـدنليـ فـارس

دهوهي چرچي هانكتلريلليمشيلميازلهيايلاتلاريس تشك فارهيدئيو سراسريتلريميحاك
باي آراريب س لرلري گله . گـؤرونرشينمييايـ نـدنيققتيدنيفي اولان مـوألليددعالياي مسئله

ايزدييمحمد خاتم اي ده گؤزل 8هيـدئ") خـارجيبا دولتها( تمدنهايگفتگو"لهيفاده لر
سيكي ممالرانياليا ك.شيشمي آلداتماغا چاليتلريلليميكندهي محروسه يمـيگؤروندوگو
س"يحوزه شهروند" اي اورتاهيدئكهيتياغليريب ندني طرفيلريتچي ده فارس تمامي مقوله
تيني دا كؤنوللري چوخلارريبش،يلميآت دئهييئيينكهي بو  خـوش ائـدهينـي اؤزلرهي جكلر

اغايرك فارسل اليلري دوغرو ا ائتمـردييـآ لـهيب اقـدانيآي گئتمكده يئـري. مزلـر ستهيـك
اشيلميآتاي اوزره اورتايميستيستيمي حاك ندني طرف Foucault شكنيگلم لهي گؤروش

: اولاقشي داها تانريب
دئ-تيمي حاكزيالني گؤره گوجمايشيي آنلاميمن" وقي وطنداشلارا وطنداشلل،ييگوجو  نظـم
ساني تضملهيايسطهي لر واس دارهياينيظامينتيا گوج توپلومون مركب ....رلايي ائتمك گوج
).5("ري آددشيلميعمل ائدن عنصره وئر) ندهيتيوضع( دورومونداكيستئراتئژيا

ب نداي اساسينيتيو مدنليد فارس ي وطنداشـنينـيميستيـستيـمي حاكريـ قورولمـوش
د)يشهروند( بونيـ بو نـهيتيو مدنليفارس يني مـسئله س ـلـري اگمكـدن باشـقا نـه ائـده

ليتـور قـوگؤينيديآ جانيآذربا ك.ريديـ ائتمـه  الـهينـيگي حقـوق برابرليمـيگؤرونـدوگو
دئيمـيكيكلري ائتداليخي چوخلارريب رمكيگت  شدهي ـكئچم.لييـ او حـدده ده راحـات
ا رضايعل لريچـي نابـدللر ده بـو  قـونياونـهي بـوش گـؤزل شـعالارا آلـداناراق اؤز دوشـونجه

م نـهيئري اراتماقييلاتلاري تشك جانيآذربا لرميللـي اؤز  اوزاقلاشـاراق فـارس نـدنيفكـوره
ن. اولموشلاري قورباننينيگيليتچيتمام كمالا بوگوننهي اوزرنيبو مسئله ينمسهي چكمك
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يسي ـسـتار خـان آتل" لماداني قاتنايلاتلاري نابدل فارس تشك رضايعل. لمزيخارابيچگهيزليتم
")يحققيوطنداشل(يندحقوق شهرو" اراقي باخمانايازماسي قوشمالاري آدل"تهرانا دوغرو

بويآدل ديحم).6( اولموشي قورباننينيلريتچي سونرا فارس تمام قداني آلداند امالاراي گؤز
:وروقي اوخودايازيشيلميازيلهيايمضاسيايزليتبر
هوجان،ي آذرباي طلبان كنونتيهويـ برا4..." متي آنچه وي را بر  سازد تنها زبـان اسـت

هايكين فقط كه زبايدر حال. بس اداريپدي از تكّه هوي چهل تكّه نـوع. اسـتتيـ به نام
ها  و آدم، تكّه ن. سازندي را برمدهيپدنياگريدينگرش به عالم يعنـي از جامعهيميآن كه

ميزنان را در مقام هوزي است متمايتيهوي پندارد داراي فروتر از مردان  كـهي كـستي از
ع خلانيدر م هم زبان بودن با او، درشهيـ كه در عـالم انديكس.شدي انديف او و فرهنـگ،
د ا گرانينزد حقي هم پاره مقتي از هوي را ممكن هويتي داند، رايكـيآنتيـ همسان بـا

بهيمقتيندارد كه خود را مالك شش دانگ حق  زبان سـخن اخـتلاطكي داند، ولو هر دو
).2(".كنند
ك شارهيا اوسته هو اولميك(كيمليكيمي اولدوغو كشيلمي شخصه وئـرريب)تيما، يمـي آد

بي شخصريب.ريد كيآدري سسلمك اوچون اونون بيمي اولدوغو بنيتـيلليمريـ هـر ريـ ده
ــانليدئمــك، آذربا. واريآد ــار" روســلار خــدهي تاريلاريج ــانل"تات ــاشيزيق"لاري، عثم "لب

. شلاريـ قالميلي آسـنايآد"تورك" عمومي اؤزلرلاريجانلي آذربا اراقي باخمانايقلاريرديآدلاند
ف و سريكيدوشونجه ب.ريمـازدي سـرحد تانسهيـاي مقوله ك للتـدهيمري ـهـر يمـي اولـدوغو

ايـ دون اراقي باخماناي مسلمان اولمالاريقليرلي گونوموزه دوغرو آغ شدني كئچملاريجانليآذربا
ف ندايچاپ ب.لريو طرفـدار قازانـابيانچيـ دا اؤزونه جانداي آذربارلريكي اولان بوتون ريـ دئمـك،

كي اولماسـستيـ كموننينـيجانليآذربا يگيلنـدي چئـوره دن اتكل،ييـدئيگـيملي اونـون
ل)ياكتساب( ا كلهي، بئله اينيدئولوژي شخص او و عموم يگي اوچون بگنـد نسانلاري اؤز توپلومو
دريب بيللـييمئستيـ فاشني شخصريبيهر هانك.ري مقوله ك لـهي اولـدوغو يگـيملي اونـون

. ائـدرتيـ حئكا نداني قالماس ـنـدايآلتنينـيسيـ اتكنينـيدئولوژيـاريبتسي فاشل،ييدئ
 سـونرا كـدنيردي الـه كئچيانيـ غـرب آلمانلاريكـالي سـونرا آمر نداني ساواشاي دونينجيكيا

بئندهيدمتيخيميستيسستي فاشنيآلمان ناير شتاتلاشيرلشميبكاي آمرينينلريي اولان
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ــونلار آيآپــاراراق اورادا ب ــدوقجا دقيــآزادل"زاد بوراخــاراق اول ــه ــ ن ــونلارهيــدئ"؟؟!!ري ي ب
لركيستليفاش  آلمان شدهيدئمك، كئچم. شلاريشمي چالرماغاينديآرندني دوشونجه
ب ندهيدمتيخيگيستليفاش سـكيستليـ سـونرا فاش رلـريو متفكنيگيلي اولان  ندني مفكـوره

ب دئ ندنيگيمليك لمانآ كدهيرلياوزاقلاشمالا  مـتي داهـا آلمـان حاكريـبل،ييـ اوزاقلاشماق
ميميستيس ك. دؤنموشلري گئرنهيدمتيخنينيتيلليو فيـ موألليمـياوسـته گؤرونـدوگو
ــدئنــدهيدمتيخي اؤز خــالقندانيغيزلي ساوادســمــاي تانميــيدئ ــاي اؤز خالقل،يي  دوشــمن ن

 مقالـهزيالني ـبـو مـسئله.نر گـؤروشي آلمـئري ندهيدمتيخيلريتچي فارس تمامشيلميكس
ي حـسن تقـديس،ي ارانيتق،ي احمد كسرويغيشدي ائتمگه چال فاعيدل،ييدئينيفيموألل

و سونرالار عل سارضايزاده .ريدچرمكدهيالهيبيلررهيي نابدل
:ناقلاريقا
1-Wittgenstein, Ludwig, Wittgenstein, Ludwig Werkausgabe 

Band 8. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1984 
و قارانقوشلار قوردلا،يزلي تبرديحم-2 و پرستوها(ر هوي، نقد)گرگها ي طلبتي بر حركت

:جانيدر آذربا
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=15526 

و) Nomen( سـؤنمز، آدسـؤزجوگوقيشيـا:و معلومات اوچون بـاخيلگيبقي داها آرت-3
):ريضم(كيعوضل

http://www.hbayat.azerblog.com/1385_09_03_Say=18.ay 
سقيشيـا:و معلومات اوچون بـاخيلگيبقيداها آرت-4 ،يمـيميستيـ سـؤنمز، دوشـونجه
سوخساي ؟يملريستي دوشونمه

http://www.azadtribun.net/x56.htm 
5-Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. S. 93f
سـيللـيم جـاني سـؤنمز، آذرباقيشيـا: معلومـات اوچـون بـاخقي داها آرت-6 ،ي مـسئله

 http://www.baybak.com/Baybak/?p=5293:ينيديآجانيآذربا


